
دعای مطالعه 
هُمَّ افْتَحْ عَلَيْنــا اَبْوابَ 

ٰ
كْرِمْنــى بِنُــورِ الْفَهْــمِ اَللّ هُــمَّ اَخْرِجْنــى مِــنْ ظُلُمــاتِ الْوَهْــمِ وَ اَ

ٰ
»اَللّ

رَحْمَتِــکَ وَ انْشُــرْ عَلَيْنــا خَزائِــنَ عُلُومِــکَ بِرَحْمَتِکَ يا اَرْحَــمَ الرّاحِمينَ.«1
گرامی‌ام بدار. خدایا، درهای  کن و به نورِ فهم  )خدایا، مرا از تاریکی‌های وَهم خارج 

به‌ مهربانی‌ات،  کن؛  باز  برایمان  را  و خزانه‌های علومت  ما بگشا  به‌روی  را   رحمتت 

ای مهربان‌ترینِ  مهربانان!(

1 . عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص928. 
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پیشگفتار

هدایت مردم، از مسئولیت‌های مهم اهل بیت� بوده و این 
وظیفـه الهـی در همـه مقاطـع زندگـی آنـان نمایـان اسـت. هـر 
ات امت و سـعادت ایشـان  معصومی تا لحظه شـهادت، به نج
می‌اندیشـید و بدان اقدام می‌کرد. معصومان� کشـتی 
ـات بشـریت بودنـد و هرکـس بـه آنـان گروید، سـعادتمند  نج
لـف و سـرپیچی، در  گشـت و تأسـف از گروهـی کـه بـا تخ

ظلمت گمراهی، اسـیر سـرگردانی شـدند.
نورانـــی  حیـــات  پایانـــی  مقطـــع  روایـــت  »شـــهادت‌نامه« 
معصومـــان� اســـت و فرازهـــای هدایت‌گرایانـــه زندگـــی 
آنـــان را گـــزارش می‌کنـــد؛ مقطعـــی کـــه  بـــا مظلومیـــت و 

شـــهادت ایشـــان همـــراه اســـت.
ایـن  از  سـبزی  بـرگ  محمـد�«  پـدرم  ؛  ݣݣݣݣݣام  فاطمـه  »مـن 
دفتـر پُرافتخـار اسـت کـه بـه روایـت مـاه ݣݣݣݣݣهـای محنـت و روزهـای 
مظلومیـت تـوام بـا صلابـت حیـات حضـرت فاطمـه زهـرا� و 

شـهادت آن حجـت الهـی مـی ݣݣݣپـردازد.
امیـد اسـت همـگان در رهـروی ، از پیـروان راسـتین این راه 

نورانی باشـیم.
ناشر





اول

آتـش فـراق





  هجدهمین بهݠار  
روزهای پایانی ماه صفر سـال یازدهم بود و فقط ده سـال از حضور 
فاطمـه� در مدینـه می‌گذشـت. او در هجدهمیـن بهـار زندگـی، 

در غـم سـفر ابـدی پیامبـر� بی‌تـاب بود.
کـه پیش‌تـر، از زمـان ولادت تـا هنـگام هجـرت بـه  فاطمـه� 
مدینـه، هشـت سـال در مکـه مانـده بـود، درگذشـت مـادرش را نیـز 
بـه خاطـر داشـت. او در زمـان وفات حضـرت خدیجه� فقط پنج 

سـال داشـت.
زادگاهـش مکـه بـود. در روز بیسـتم جمادی‌الثانـی سـال پنجـم 
بعثـت، دقیقـاً ۴۵ سـال پـس از تولـد پـدر مهربـان خـود به دنیـا آمده 

بود.1

  بوی بهݠشت  
هیچ‌کس در راه‌رفتن، رفتار، کردار، قامت، قیافه و نشست‌وبرخاست 
شبیه‌تر از فاطمه� به پیامبر� نبود. عایشه ضمن اشاره به 



این جمله می‌افزاید:
حضرت  آن  می‌شد،  وارد  پیامبر  بر  فاطمه  هرگاه 
را  دستش  و  می‌رفت  فاطمه  به‌سمت  و  می‌شد  بلند 
می‌گرفت و می‌بوسید و بر جای خویش می‌نشاندش. 
از  فاطمه  می‌شد،  وارد  فاطمه  بر  پیامبر  هم  وقتی 
دستش  و  می‌رفت  او  به‌سمت  و  برمی‌خاست  جایش 
خودش  جای  بر  را  او  و  می‌بوسید  و  می‌گرفت  را 

 2 می‌نشاند.

پیامبـر� دختـر عزیـزش را حوریـۀ انسـیه می‌شـمرد و می‌فرمـود: 
رسـول  می‌بوسـم.«3  را  فاطمـه  می‌شـوم،  بهشـت  مشـتاق  »هـرگاه 
خدا� نم‌ىخوابید تا آنکه بر صورت فاطمه� بوسـه م‌ىزد.4

  شیدای پدر  
تصویـر مطلـوب هرکـس از دنیـا متفـاوت اسـت و تصویـر مطلوبـی 
کـه فاطمـه� از دنیـای مـا زمینیـان دارد، خـاص اسـت. نـگاه بـه 

سـیمای پـدر، محبـوب ایـن دختـر بـود. می‌فرمـود:
از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن 

راه خدا.5 انفاق در  و  پیامبر  به چهرۀ  کریم، نگاه 

حکایت محبت پدر به دختر نیز بی‌مانند و مثال‌زدنی بود:
فاطمه پارۀ تن من ، دل‌وجان من6 و شاخه‌ای از وجود 

من است.7 هرکس او را بیازارد، مرا آزرده است.8 
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ابن‌ابی‌الحدید معتزلی دراین‌باره سخنی زیبا به‌ یادگار دارد:
بود  آن  از  بیشتر  فاطمه  به  رسول خدا  و محبت  علاقه 
که مردم گمان می‌کردند، افزون‌تر از آنکه مردان 
مرز محبت  از  بلکه  احترام می‌کنند؛  به دخترانشان 

پدران به فرزندان خیلی فراتر رفته بود.9

  بگو پدرم  
 10ًسُولِ بَینَکمْ کدُعاءِ بَعْضِکمْ بَعْضا عَلُوا دُعاءَ الرَّ آیۀ لا تَجْ
کرد تا از آن ‌پس  بر پیامبر� نازل شد. فاطمه� خود را آماده 
پـدر را »رسـول خـدا« صـدا بزنـد؛ امـا پـدر، دختـر عزیـزش و خانـدان 

عتـرت را از ایـن دسـتور الهی معاف دانسـت:
دخترم، این آیه دربارۀ تو و اهل خانۀ تو نازل نشده است. 
تو از من هست ىو من از تو هستم. آیه دربارۀ جفاکاران 
بگو  تو  است.  شده  نازل  متکبران  و  خودخواهان  و 
»اى پدر« که این کلمه را بیشتر دوست دارم و خداوند 

بیشتر می‌پسندد.

بعد حضرت پیشانى فاطمه� را بوسه زدند.11

  گریۀ پیامبر�  
زمانی علی، فاطمه، حسن و حسین� نزد پیامبر� نشسته 
گریسـت.  و  نگریسـت  ایشـان  بـه  پیامبـر�  گهـان  نا بودنـد. 
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گریـه را جویـا شـد. پیامبـر� فرمـود: امیرمؤمنـان� دلیـل 
از  با شما می‌کنند، می‌گریم...  من  از  ه پس  آنچ بر 
زخم ضربه‌ای که بر فرق تو می‌زنند، از آن سیلی که بر 
گونۀ فاطمه می‌نوازند، از ضربۀ تیزی که بر ران حسن 
فرومی‌برند و زهری که با آن مسموش می‌سازند و نیز 

بر شهادت حسین اشک می‌ریزم.

»ای  فرمـود:  علـی�  و  گریسـتند  اهل‌بیـت�  همـۀ  آنـگاه 
گویـا خداونـد متعـال مـا را تنهـا بـرای بال آفریـده اسـت«  رسـول‌الله، 
کـه  پیامبـر� در پاسـخ فرمـود: »علـی، بـه تـو بشـارت می‌دهـم 
خـدای متعـال بـا مـن پیمـان بسـته اسـت فقـط مؤمـن تـو را دوسـت 

دارد و فقـط منافـق بـا تـو دشـمنی می‌کنـد.«12
در روزی دیگر، رسول خدا�  تا فاطمه� را دید، دیدگانش 

گریان شد. او را در برابر خود نشاند و به یاران خود چنین فرمود:
تا  آغاز  از  زنان جهانیان است  بزرگِ  ... دخترم فاطمه 
پایان. او پارۀ تن، نور دیده و میوۀ دل من است. هرگاه 
فرشتگان  براى  نورش  بایستد،  عبادت  محراب  در 
می‌فرماید:  عزّوجل  خداى  سپس  می‌شود؛  آشکار 
»اى فرشتگان من، به فاطمه بنگرید که در برابرم 
او  می‌لرزد.  اندامش  من  ترس  از  چگونه  و  ایستاده 
است!  آورده  روی  من  عبادت  به  دل‌وجان  با  چگونه 
شما را گواه می‌گیرم که شیعیانِ او را از آتش ایمن 

دادم.« قرار 
را  ستم‌هایى  می‌بینم  می‌کنم،  نگاه  او  به  هرگاه 
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او روا می‌دارند. گویا مى‌بینم حق  از من به  که پس 
می‌کنند... .13 غصب  را  مسلّمش 

  از گریه تا خنده  
پـدر  نشسـت.  کنـارش  در  پیامبـر�  به‌خواسـت  فاطمـه� 
گریسـت. پـس از آن، آهسـته  گفـت و دختـر  آهسـته سـخنى بـه او 

کـه لبخنـد بـر لبانـش نشـاند. سـخن دیگـرى بـه او فرمـود 
عایشـه از فاطمـه� پرسـید: »پیامبـر خـدا سـخنى بـه تـو فرمود 
که خندیدى. هرگز  گریستى و سپس چیز دیگرى آهسته فرمود  که 
ک  ندیـده بـودم مثـل امـروز این‌گونـه پشت‌سـرهم شـاد و اندوهنـا
کنون راز پیامبر را آشـکار نم‌ىسازم.« شـوی.« فاطمه� فرمود: »ا
گریـه و خنـده را این‌گونـه بیـان  پـس از مدتـی، فاطمـه� راز 

کـرد:
ست که پنهانی با من سخن گفت، چنین  پیامبر نخ
فرمود: »جبرئیل هر سال یک ‌بار قرآن را به من عرضه 
مى‌کرد و امسال دو مرتبه آن را بر من عرضه کرده 
است. چنین احساس مى‌کنم که مرگم فرارسیده 
ستین کس از خاندان من ىکه به من  است. تو هم نخ
ملحق خواه ىشد.« به همین سبب گریستم. سپس 
این  بانوان  بانوى  نمى‌شوى که  »آیا خشنود  فرمودند: 

امت باشی« و بدین‌سبب خندیدم.14
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  رنج رحلت  
روزهـای پایانـی صفـر سـال یازدهـم هجـری بـود و غبـار غـم سـفر 
ابـدی رسـول رحمـت بر مدینةالنبی سـایه افکنده بـود. لحظه‌های 
پایانـی حیـات پیامبـر� که رسـید، حضرت رو بـه علی� کرد 
و فرمـود: »علـی، سـرم را بـر دامنـت بگیـر و بـر روی زانوهایـت بگـذار 

کـه فرمـان الهـی بـرای کوچیـدن از دنیـا فرارسـیده اسـت.«
روی  بـر  و  گرفـت  آغـوش  در  را  پیامبـر�  سـر  علـی� 
شـد.  بیهـوش  پیامبـر�  ‌هنـگام  ایـن  در  نهـاد.  زانوهایـش 
فاطمـه� خـود را بـر روی پـدر انداخـت و در حالـی کـه بـه سـیمای 
گریـه می‌کـرد. پیامبـر� بـه ‌هـوش آمـد و بـه  پـدر می‌نگریسـت، 
دختـرش اشـاره کـرد کـه نزدیک‌تـر شـود. فاطمـه� نزدیـک شـد و 
کـه دختـر شـاد شـد  گذاشـت  پیامبـر � رازی را بـا وی درمیـان 
کـه دسـت راسـت  گردیـد. سـپس در حالـی  و چهـره‌اش برافروختـه 
امیرمؤمنـان� زیـر سـر پیامبـر� قـرار داشـت، حضـرت جـان 

کـرد.15 تسـلیم  جان‌آفریـن  بـه 
کرد، پرسـیدند  که او را خشـنود  بعدها از فاطمه� دربارۀ رازی 

گفت: و وی این‌گونه پاسـخ 
اقاً بِی.«16  هْلِ بَیتِیلَ َ

َ
لُ أ وَّ

َ
ک أ

َ
پدرم به من مژده داد: »إِنّ

ملحق  من  به  که  هستی  اهل‌بیتم  از  کس  اول  )تو 
می‌شوی.(
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  صبر بر مصیبت  
قبـر  کنـار  فاطمـه�  شـد،  دفـن  خـدا�  پیامبـر  کـه  هنگامـی 
ک قبرشـان را برداشـت و بـر صـورت  ایشـان ایسـتاد، مقـداری از خـا

نهـاد و اشـک ریخـت:
حْمَــدَ	

َ
مَاذَا عَلَی من شـم تُرْبَة أ

مَانِ غَوَالِیَا
َ
نْلَ  یَشَمَّ مَدَی الزّ

َ
أ

ــتْ عَـلَیَّ مَصَـــائِبُ لَـوْ أنّــها	 صُبَّ
امِ صِرْنَ لَیَالِیَـا یَّ

َ
تْ عَلَی الْ ّـَ صُبـ

ک قبـر احمـد را ببویـد کـه تا  چـه می‌شـود کسـی را کـه خـا
گران‌قیمـت بی‌نیاز  زنـده اسـت، از بوییـدن مشـک‌های 
روزگارانِ  بـر  گـر  ا کـه  آمـد  بـر سـرم  شـود. مصیبت‌هایـی 

روشـن فـرود می‌آمـد، به شـب تـار تبدیـل می‌شـدند.17
کـه پس از  شـبی فاطمـه� پـدر را در خـواب دیـد و از سـختی‌هایی 
کـرد. حضرت این‌گونـه فرمود:  رحلتـش بـر سـرش آمـده بود، شِـکوه 
کـه بـرای متقیـن مهیـا شـده اسـت و تـو  »پـاداش تـو آخرتـی اسـت 

بـه‌زودی نـزد مـن خواهـی آمـد.«18
بـه دختـر عزیـزش فاطمـه�  پیامبـر�  زمـان دیگـری  در 

بـود: فرمـوده 
از زنان مسلمان به مصیبت بزرگی  دخترم، هیچ زنی 
واهد شد؛ پس  که تو بدان مبتلا می‌شوی، گرفتار نخ

بر این مصیبت بزرگ بردباری کن.19

آتش فـراق                         17 



  یاد مهربانی‌ها  
سـر  بـه  دسـتاری  درد،  شـدت  از  پـدر،  رحلـت  از  پـس  فاطمـه� 
در  و  شـده  نحیـف  سـخت  جسـمش  مصیبـت،  آن  از  و  می‌بسـت 
فراقـش اندوهگیـن و رنجـور شـده بود. سرشـک از دیدگانش جاری 
گاهی بیهوش  بود و قلبش در آتش فراق او می‌سـوخت. هر از چند 

می‌شـد و بـر زمیـن می‌افتـاد.
می‌افتـاد،  پیامبـر�  حضـور  لحظـات  یـاد  بـه  کـه  هنگامـی 
گاهـی بـه حسـن� می‌نگریسـت و  اندوهـش افـزون می‌گشـت. 
گاهـی بـه حسـین� چشـم می‌دوخـت و آن دو را بغـل می‌کـرد و 

می‌گفـت:
کجاست پدرتان که اکرامتان می‌کرد و بر دوشش 
بارها  را  شما  که  پدرتان  آن  کجاست  می‌نشاند؟ 
که  پدری  آن  کجاست  می‌برد؟  آن‌سو  و  این‌سو  به 
مهربان‌ترین کس با شما بود و نمی‌گذاشت بر زمین 
آغوشش می‌نهاد.[ در  را  ]و همواره شما  گام بگذارید 

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
به خدا سوگند، پدربزرگ شما و حبیب قلب من از میان 
واهیم دید که از در آید و  رفت و دیگر هرگز او را نخ

چون همیشه شما را بر شانه‌هایش بنشاند.20
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دوم

آغاز محنـت





  هجوم به بیت  
بیـت فاطمـه  بـه  کـه  قـرار داشـت  پـدر، خانـۀ دختـر  کنـار خانـۀ  در 

بـود. معـروف 
کـوخ  کـه امـام خمینـی در وصـف اش می‌گفـت : »ایـن  خانـه‌‌ای 
کاخ مجلـل برتـری داشـت و بـرکات بی‌نهایتـش،  محقـر بـر هـزاران 

عالـم را از نـور پُـر سـاخته بـود.«21
رسـول خـدا� بـر حرمـت خانـه دختـر اصـرار داشـت و هـرگاه 
را  آن  و  می‌نهـاد  در  روی  دسـت  نخسـت  می‌رفـت،  آن  به‌سـمت 
وقتـی  علیکـم!«  »السالم  می‌فرمـود:  رسـا  صـدای  بـا  و  می‌گشـود 
صـدای دختـرش را می‌شـنید، از او اجـازۀ ورود می‌طلبیـد و آنـگاه پـا 

الهـی می‌گذاشـت.22 آن حریـم  بـه 
رحلـت  از  پـس  بلافاصلـه  معنویـت،  از  سرشـار  حریـم  ایـن  امـا 
پیامبـر� شکسـته شـد. جمـع اندکی که در سـقیفۀ بنی‌سـاعده، 
راهـی  بیعـت،  سـتاندن  به‌بهانـۀ  بودنـد،  برگزیـده  را  اول  خلیفـۀ 
مسـجدالنبی شـدند و در راه بـا هرکـس روبـه‌رو می‌شـدند، از او بیعت 
می‌گرفتند. مقصد اصلی این گروه، گرفتن بیعت از امیرمؤمنان� 



بـود و بـا ایـن قصـد بـه خانـۀ فاطمـه� یـورش بردنـد.

  پشتِ در 
گـروه اندکـی از پیشـگامان اسالم، از بیعـت سـر بـاز زدنـد و در خانـۀ 
روشـن  و  الهـی  امـری  را  خلافـت  چـون  آمدنـد؛  گـرد  فاطمـه� 
کـه ردای آن را پیامبـر� بـر  می‌دانسـتند و بـر ایـن بـاور بودنـد 

اسـت. نهـاده  امیرمؤمنـان�  دوش 
زبیـر،  و  عبـاس  اسـت  مدعـی  ۳۲۸ق(  )متوفـای  ربـه  ابن‌عبـد 
هـم‌دوش علـی� در خانـۀ فاطمـه� ماندنـد تـا اینکـه خلیفـه 
فـردی را به‌سـوی ایشـان فرسـتاد تـا آن‌هـا را بـرای بیعـت از خانـۀ 

سـازد.23 ج  خـار فاطمـه� 
گـزارش  کـه از صحنه‌گردانـان ماجـرا بـود، این‌گونـه  زید‌بن‌اسـلم 

می‌کنـد:
از آن دسته کسانی بودم که در زمان خودداری  من 
به  به‌همراه خلیفۀ دوم، هیزم  بیعت،  از  یارانش  و  علی 
درِ خانۀ فاطمه بردیم. او به فاطمه گفت: »هرکس 
وگرنه  بیرون کن؛  دارد،  خانه‌ات حضور  در  را که 
خانه را با اهلش می‌سوزانم.« این در حالی بود که در 
و  یاران  از  و گروهی  و حسین  و حسن  او، علی  خانۀ 
را  فرزندانم  »آیا  فرمود:  بودند. فاطمه  پیامبر  اصحاب 
می‌سوزانی؟« او پاسخ داد: »آری! به خدا سوگند چنین 
بیایند و بیعت کنند.«24 بیرون  می‌کنم؛ مگر آنکه 
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مهاجمـان بـه خانـه یـورش بردنـد و درِ خانه را آتـش زدند و حضرت 
هنـگام  آن  در  کشـیدند.  بیـرون  منزلـش  از  بـه‌زور  را  علـی� 

فشـردند.25 دیـوار  و  در  درمیـان  را  فاطمـه� 

  نفر پنجم  
ایـن خبـر تاریخی بسـیار اسـف‌بار اسـت: »فاطمۀ زهـرا� مضروب 
کـرد.«26 محسـن  کـه نامـش محسـن بـود، سـقط  شـد و جنینـی را 
جهـان  بـه  دیـده  او  اسـت.  فاطمـه�  فرزنـدان  از  نفـر  پنجمیـن 

نگشـود و بی‌رحمانـه در رحِـم مـادر جـان سـپرد.
همۀ مهاجمان به خانه، در شـهادت محسـن سـهیم‌اند و نقش 
قنفذ و مغیره برجسـته اسـت. قنفذ درِ خانه را شکسـت و اسـتخوان 
بـه  بـا غالف شمشـیر  و  کـرد27  را خـرد  پیامبـر�  سـینۀ دختـر 

فاطمـه� زد.28
بـا  بـود،  ماجـرا  شـاهد  خـود  کـه  حسـن‌بن‌علی�  بعدهـا 
بـه  حمله‌کننده‌هـا  از  یکـی  کـه  بـدو  و  شـد  روبـه‌رو  مغیرة‌بن‌شـعبه 

فرمـود: چنیـن  بـود،  مـادر  خانـۀ 
رسول  دختر  فاطمه  که  هستی  کسی  تو  مغیره! 
روح شد و  خدا را آن‌چنان کتک زدی که بدنش م�ج
طفلش را سقط کرد. تو این کار را برای نشان‌دادن 
دستور  با  الفت  مخ� برای  و  پیامبر  رأی  بر  نظرت  برتری 
در  دادی؛  ام  انج او  حرمت  شکستن  و  حضرت  آن 
حالی‌ که رسول خدا دربارۀ فاطمه فرمود: »یا فاطمه 
زنان  سرور  تو  )فاطمه،  نة.«  الج أهل  نساء  سیدة  أنت 
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بهشتی.(29

  آمدوشد جبرئیل  
فاطمـه� »محدثـه« خوانـده شـد؛ چـون فرشـتگان پـس از رحلـت 
خبـر  او  بـرای  و  فرودمی‌آمدنـد  آسـمان  از  پیوسـته  پیامبـر� 
که به محضر  می‌آوردند.30 حضرت جبرئیل سـرآمد فرشـتگانی بود 

می‌رسـید. زهـرا� 
و  آرامـش  فاطمـه�  دشـوار  روزهـای  بـرای  جبرئیـل  آمدوشـد 
سـکونی الهـی فراهـم آورده بود. این فرشـتۀ امیـن، فاطمه� را از 
گاه می‌سـاخت. همچنیـن او را از آنچـه پس از وی برای  حـال پـدر آ

خ خواهـد داد، باخبـر می‌سـاخت.31 فرزندانـش ر
آمـدن جبرئیـل نـزد فاطمـه�، در نـگاه تیزبیـن امام‌خمینی� 

خواندنی اسـت:
ساده  مسئلۀ  یک  کسی  برای  جبرئیل  آمدن  مسئلۀ 
نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هرکسی می‌آید 
و امکان دارد بیاید. این یک تناسب لازم است بین روح 
آن کسی که جبرئیل می‌خواهد بیاید و مقام جبرئیل 
که روح اعظم است... . این تناسب بین جبرئیل که 
مثل  است؛  بوده  درجه‌اول  انبیای  و  است  اعظم  روح 
رسول خدا، موسی، عیسی، ابراهیم و امثال این‌ها. بین 

است.32 نبوده  همه‌کس 

کــه جبرئیــل بــه همســرش  امیرمؤمنــان� مطالــب و نکاتــی را 
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مصحــف  همــان  دست‌نوشــته‌ها  ایــن  می‌نوشــت.  می‌گفــت، 
فاطمــه� اســت. محتــوای مصحــف فاطمــه�، نــه قــرآن اســت 
و نــه احــکام حــال و حــرام؛ بلکــه خبــر از رویدادهــای آینــده اســت33 

گنجینــۀ الهــی نــزد امامــان معصــوم� قــرار دارد.34 و ایــن 

  یادگار مکتوب  
رسـول  دختـر  »اى  گفـت:  و  آمـد  فاطمـه�  حضـرت  نـزد  مـردى 
کـه بـراى مـن تازگـى  گذاشـته  خـدا، آیـا رسـول خـدا نـزد تـو چیـزى 
کـرد و دسـتور داد: »آن  کنیـز خـود  داشـته باشـد؟« حضـرت رو بـه 
گشـت،  دسـتمال ابریشـمى را بیـاور.« او هرچـه به‌دنبـال دسـتمال 
نتوانسـت آن را بیابـد. حضـرت فرمـود: »واى! حتمـاً آن را پیدا کن؛ 
کنیـز آن را  زیـرا بـراى مـن به‌انـدازۀ حسـن و حسـین ارزش دارد.« 
کـرد؛ در حالـی ‌کـه پُـر از گردوغبار  پـس از جسـت‌وجوى فـراوان پیـدا 
بـود. در آن دسـتمال، صحیفـه‌اى وجـود داشـت و از قـول حضـرت 

رسـول� این‌گونـه آمـده بـود:
از  نباشد،  امان  در  او  شرّ  از  همسایه‌اش  که  کس ى
واهد بود؛ بنابراین هرکس به خداوند و روز  مؤمنان نخ
قیامت معتقد است و به آن ایمان دارد، همسایه‌اش را 
آزار ندهد. کس ىکه به خداوند و روز رستاخیز ایمان 
دارد، یا سخن نیکو بگوید یا اصلًا صحبت نکند و 
سکوت اختیار کند. همانا خداوند انسان نیکوکار 
و  یل  بخ زشت‌کار  و  دارد  دوست  را  پاک‌دامن  بردبار 
گداى پُررو را دشمن مى‌دارد. همانا حیا از ایمان است 
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و ایمان در بهشت جاى دارد. ناسزاگویى از بى‌شرمی 
آتش خواهد  در  ݣݣݣݣشرم  ب ی و  ݣݣݣدهان  دریده  انسان  و  است 

بود.35

  اذان بلال  
بالل حبشـی بـه اذان باصفایـش شـهره بـود و همـگان صدایـش را 
انتظـار می‌کشـیدند تـا به‌وقـت نمـاز، راهـی مسـجد شـوند و به رسـول 
خدا� اقتدا کنند. پس از رحلت پیامبر�، بلال از اذان‌گفتن 

خـودداری کـرد و گفـت: »دیگـر بـرای کسـی اذان نمی‌گویـم.«
مـؤذن  اذان  صـدای  دارم  »دوسـت  فرمـود:  فاطمـه�  روزی 
جـان  بـه  و  رسـید  بالل  گـوش  بـه  سـخن  ایـن  بشـنوم.«  را  پـدرم 
پذیرفـت و به‌وقـت نمـاز، بـر جایـگاه خـود قـرار گرفـت و لب بـه اذان 
کبر سـر داد، فاطمـه� به یاد پدر و  کـه او نـدای الله ا گشـود. آنـگاه 
آن دوران افتـاد و نتوانسـت جلـوی گریـه‌اش را بگیـرد. هنگامی که 
صـدای بالل بـه اشـهد ان محمـداً رسـول ‌الله بلند شـد، فاطمه� 
شـیون جان‌سـوزی کـرد و بـه صـورت بـر زمیـن افتـاد و بیهوش شـد.
بالل بی‌درنـگ اذانـش را قطـع کرد. فاطمـه� وقتی به‌هوش 
کنـد؛ ولـی بالل عـذر خواسـت و  را تمـام  او خواسـت اذان  از  آمـد، 
گفـت: »ای برتریـنِ زنـان، من نگران شـمایم و اینکـه هرگاه صدای 

اذان مـرا بشـنوید، غمگیـن شـوید.«36
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سوم
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  غصب فدک  
در همـان روزهـای حـزن و عـزای خاندان رسـالت، خلیفـۀ اول فدک 
را از حضـرت فاطمـه� سـتاند.37 فـدک زمیـن حاصل‌خیـزی در 
اطـراف خیبـر بـود کـه در سـال هفتم هجرى، مِلک رسـول خدا شـد؛ 
زیرا نه با جنگ، بلکه با صلح به دست آمده بود38 و پیامبر� 

آن را به‌دسـتور الهـی بـه دختـرش زهـرا� تقدیـم کرد.39
خلیفـه بـرای توجیه تصرف فدک، حدیث »نحن معاشـر الأنبیاء 
کـرد؛ در حالـی‌ کـه با بیان  لا نـورّث. مـا ترکنـاه صدقـة«40 را بیـان 
کـرد.41 ایـن نکتـه را  کریـم مخالفـت  ایـن سـخن، بـا صریـح قـرآن 

فاطمـۀ زهـرا� بـه خلیفـه این‌گونـه متذکر شـد:
آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببرى و من 
آوردى!  زشت ى و  تازه  امر  باشم؟  محروم  پدرم  ارث  از 
پشت‌سر  و  می‌کنی  ترک  را  خدا  آگاهانه کتاب  آیا 
می‌اندازی؟ آیا قرآن نمی‌گوید: »سلیمان از داوود ارث 
مرا  »پروردگار  آنگاه که گفت:  زکریا  و  برد«42 



ارث  یعقوب  خاندان  و  من  از  تا  فرما  عنایت  فرزندى 
برد«43 و فرمود: »و خویشاوندان رحِم ىبه یکدیگر 
تعال ى »خداى  فرموده:  و  دیگران‌اند«44  از  سزاوارتر 
بهرۀ  که  مى‌کند  سفارش  فرزندان  دربارۀ  شما  به 
»هنگام ى مى‌فرماید:  و  است«45  دختر  برابر  دو  پسر 
شده  نوشته  شما  بر  فرارسد،  شما  از  یک ى مرگ  که 
وصیت کنید  نزدیکان  و  مادران  و  پدران  براى  که 
و این حکم حق ىاست براى پرهیزکاران«46 و شما 
گمان مى‌برید که مرا بهره‌اى نبوده و سهم ىاز ارث 
پدرم ندارم؟ آیا خداوند آیه‌اى به شما نازل کرده که 
پدرم را از آن خارج ساخته؟ یا می‌گویید اهل دو دین 
را اهل یک  آیا من و پدرم  از یکدیگر ارث نمی‌برند؟ 
و  از پدر  یا شما به عام و خاص قرآن  دین نمی‌دانید؟ 
پسرعمویم آگاه‌ترید؟ اینک این تو و این شتر، شترى 

ببر.47 و  برگیر  رحل‌نهاده‌شده.  و  مهارزده 

ــرای خانــدان امامــت،  ــا و ایجــاد محدودیــت ب تثبیــت خلافــت نوپ
شــد.  فــدک  غصــب  بــر  اصــرار  و  حدیــث  جعــل  بــرای  زمینــه‌ای 

فرمــود: امیرمؤمنــان� 
تنها  افکنده،  سایه  آن  بر  آسمان  ه  آنچ میان  از  آرى، 
فدک در اختیار ما بود که گروه ىبر آن هم حسادت 
رها  سخاوتمندانه  را  آن  دیگرى  گروه  و  ورزیده 

خداست.48 حاکم  بهترین  کردند. 
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وشی در مسجد     خر
و  گرفـت  انجـام  خلافـت  غصـب  از  پـس  بلافاصلـه  فـدک  غصـب 
در  و  مانـد  بی‌نتیجـه  خلیفـه  از  پیامبـر�  دختـر  دادخواهـی 
گرفـت بـه مسـجدالنبی بـرود  نتیجـه حضـرت فاطمـه� تصمیـم 

کنـد. ایـراد  را در جمـع مهاجـر و انصـار  تـا شـکایتش 
کـه جمعـی از زنـان خویشـاوندش گرد  فاطمـۀ زهـرا� در حالـی 
گرفتـه بودنـد، روانـۀ مسـجد شـد. راه‌رفتـن او هماننـد شـکوه  وی را 
قـدم‌زدن پـدر بـود. خلیفـه به‌همـراه تعـدادی از مهاجـران و انصـار 
گذاشـت.  در مسـجد نشسـته بودنـد و فاطمـه� قـدم بـه مسـجد 
کـرد  کردنـد. دختـر پیامبـر نخسـت نالـه‌ای  حاضـران چـادری برپـا 
گریـه انداخـت. آنـگاه لَختـی  کـه مجلـس را لرزانـد و حاضـران را بـه 
خامـوش مانـد و پـس از آرام‌گرفتـن مردم، سـخنان خـود را آغاز کرد، 
معـروف  فدکیـه  خطبـۀ  بـه  کـه  آتشـین  و  گله‌آمیـز  و  شـیوا  بیاناتـی 

شـد.49
الهـی آغـاز می‌شـود و بعثـت  بـا حمـد و توصیـف  خطبـۀ فدکیـه 
پیامبـر� را یـادآوری می‌کند و سـپس بـه نزدیکی امام‌علی� 
با پیامبر� و سروری وی در میان اولیای الهی و شجاعت‌های 
بی‌نظیـر وی در دفـاع از پیامبـر� و اسالم اشـاره می‌کند و یاران 
رسـول خـدا را به‌دلیـل اینکـه بـا درگذشـت وی پیـرو شـیطان شـده 
کرده‌انـد،  و نفـاق در میـان آن‌هـا آشـکار شـده اسـت و حـق را رهـا 
تکذیـب  را  خلیفـه  سـخن  همچنیـن  می‌کنـد.  سـرزنش  به‌شـدت 
کـرده اسـت.  کـه طبـق چـه قانونـی او را از ارث پـدر محـروم  می‌کنـد 
سـپس یـاران پیامبـر� را بـه پرسـش می‌گیـرد کـه چـرا در مقابل 
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کار  کت نشسـته‌اند. در بخش پایانی خطبه، ننگ  این سـتم‌ها سـا
خ می‌دانـد.50 آنـان را جاودانـی و سرانجامشـان را دوز

  پدرم محمد  
گویـا فاطمـه� ناچـار  ـدٌ�.«  »اِعْلَمُـوا اَنّـی فاطِمَـةُ وَ اَبـ ی‌مُحَمَّ
اسـت در مسـجدالنبی از پیامبـر� و نسـبت نزدیـک بـا او بگویـد تا 
زشتی رفتار مخاطبان با دختر و داماد رسول خدا را به رُخشان بکشد:
اى مردم، بدانید که من فاطمه‌ام و پدرم محمد� 

است.
رنج‌هاى  که  شد  برانگیخته  شما  میان  از  پیامبرى 
شما بر او گران آمده و دل‌سوز بر شماست و بر مؤمنان 

است. و عطوف  مهربان 
پس اگر او را بشناسید، می‌دانید که او پدر من است، 
برادر  نه  است،  من  پسرعموی  برادر  و  زنانتان  پدر  نه 
این  من  آن‌که  است  بزرگوارى  نیکو  مردانتان. چه 

نسبت را با او دارم.
ام داد. از پرتگاه مشرکان  رسالت خود را با انذار انج
نواخت  فرقشان  بر  شمشیر  کرده،  کناره‌گیرى 
پروردگار  به‌سوى  نیکو  پندواندرز  و  حکمت  با  و 
دعوتشان کرد. بت‌ها را نابود ساخت و سرِ کینه‌توزان 

پراکند. را  تا جمعشان  را شکست 
حق  و  برآمد  شب  پردۀ  از  روشن  صبح  آنگاه که  تا 
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نقاب از چهره برکشید، زمامدار دین به ‌سخن درآمد 
راه  سر  از  نفاق  خار  شد.  خاموش  شیطان‌ها  فریاد  و 
برداشته شد و گره‌هاى کفر و تفرقه از هم گشوده 

باز شد. به کلمۀ اخلاص  و دهان‌هاى شما  شد 

فاطمـه� از حـق بـزرگ علـی� بـر امت گفـت، جوانـی که همۀ 
هسـتی‌اش را در فرمـان پیامبـر� و دفـاع از دیـن قـرار داد:

از  اژدهایى  یا  برآورد  سر  شیطان  که  هنگام  هر 
در  را  برادرش  پیامبر  کرد،  باز  دهان  مشرکان 
کام آن افکند و او تا زمان ىکه سر آنان را به زمین 
با آبِ شمشیرش خاموش  را  نمى‌کوفت و آتش آن‌ها 
راه  در  تلاش  از  فرسوده  بازنمى‌گشت.  نمى‌کرد، 
خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، سرورى 
نصیحتگر،  بسته،  کمر  به  دامن  الهى،  اولیای  از 
تلاشگر و کوشش‌کننده بود و در راه خدا از ملامت 
بود  هنگامه‌اى  در  این  نمى‌هراسید.  ملامت‌کننده 
که شما در آسایش زندگ ىمى‌کردید، در مهد امن 
ناراحتى‌ها  تا  به ‌سر مى‌بردید  انتظار  و در  بودید  متنعّم 
ما را در بر گیرد و گوش‌به‌زنگ اخبار بودید و هنگام 
کارزار، عقب‌گرد مى‌کردید و به‌هنگام نبرد، پا به 

می‌گذاشتید.51 فرار 

  قرار فتنه  
انحــراف، از همــان لحظه‌هــای پــس از رحلــت پیامبــر� آشــکار 
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کــه فاطمــه�در خطبــه‌اش در برابــر  شــد و ایــن آســیب بزرگــی بــود 
کــرد: اربابــان فتنــه از آن یــاد 

آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانۀ انبیا و آرامگاه 
و  شد  ظاهر  شما  در  نفاق  علایم  برگزید،  را  اصفیا 
و  شکست  گمراهان  سکوت  و  کهنه  دین  جامۀ 
اهل  نازپروردۀ  شتر  و  شدند  منزلت  با  پَست‌رُتبگان 
بیامد و شیطان  باطل به ‌صدا درآمد و درِ خانه‌هایتان 
را  شما  و  آورد  بیرون  فیگاهش  مخ� از  را  خویش  سر 
فراخواند. مشاهده کرد پاسخ‌گوى دعوت او هستید 
و براى فریب‌خوردن آماده‌اید. آنگاه از شما خواست 
کار  این  به‌آسان ى که  مشاهده کرد  و  کنید  قیام 
دید  و  واداشت  غضب  به  را  شما  مى‌دهید.  ام  انج را 
غضبناک هستید؛ پس بر شتران دیگران نشان زدید و 

وارد شدید. نبود،  آبى که سهم شما  بر 
این در حال ىبود که زمان ىنگذشته بود و پیامبر� 
فتنه  از  که  آوردید  بهانه  بود.  نشده  سپرده  قبر  به 
گرفته‌اید. قرار  فتنه  در  که  باشید  آگاه  مى‌هراسید. 
این کار از شما بعید بود و چطور این کار را کردید؟ 
خدا  کتاب  حالی ‌که  در  مى‌آوردید،  روى  کجا  به 
رویاروى شماست: امورش روشن و احکامش درخشان 
اوامرش  و علایم هدایتش ظاهر و محرّماتش هویدا و 
واضح است؛ ول ىآن را پشت‌سر انداختید. آیا بى‌رغبت ى

به آن را خواهانید؟ یا به‌غیر قرآن حکم مى‌کنید؟
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سپس فاطمه� آیاتی بر زبان راند:
ینَ بَدَلً )براى ستمگران چه عوض بدى  الِِ

َ
بِئْسَ لِلظّ
است!(52

فِ  هُوَ  وَ  مِنْهُ  یُقْبَلَ  فَلَنْ  دِیناً  سْلامِ  الِْ غَیرَ  یَبْتَغِ  مَنْ  وَ 
از  غیر  واهد  بخ هرکس  )و   َاسِرِین الْخ مِنَ  الْـآخِرَةِ 
اسلام را به‌عنوان دین بپذیرد، از او قبول نمى‌شود و او 

است.(53  زیان‌کاران  از  آخرت  در 
و این کلامِ انباشته از سوز و لبالب از درد ماست. باید 
بر این امور که همچون خنجرِ برّان و فرورفتن نیزه در 

میان شکم است، صبر کنیم.

دختـر پیامبـر� رو بـه انصار کرد، جمعـی که در آغاز بر حمایت از 
رسـول خدا� و میراث جاودانه‌اش هم‌داسـتان بودند. به آنان 

این‌گونه نهیب زد:
اى بازوان ملت! اى حافظان اسلام!

این ضعف و غفلت دربارۀ حق من و این سهل‌انگارى 
رْءُ  از دادخواه ىمن چرا؟ آیا پدرم پیامبر نمی‌فرمود: »اَلَْ
او  فرزندان  در  هرکس  )حرمت  وُلْدِهِ.«  فی  فَظُ  یُْ

می‌شود(؟ حفظ 
چه به‌سرعت مرتکب این اعمال شدید و چه با عجله 
ت! در صورت ى آب از دهان و دماغ این بز لاغر فروریخ
ه در راه آن می‌کوشیم،  که شما را طاقت و توان بر آنچ
هست و نیرو براى حمایت من در این مطالبه و قصدم 
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دارید.54

  دفاع از امام  
فاطمه� در بسـتر بیماری آرمیده بود و روزبه‌روز بدنش رنجورتر 
می‌شـد. جمعـی از زنـان مهاجـر و انصـار بـرای عیـادت، خدمتـش 
حاضر شـدند و از وضعیت بیماری ایشـان پرسـیدند. حضرت بدون 
مـردان  عقیـدۀ  فسـاد  و  دلـی  بیمـار  از  خویـش،  بیمـاری  بـه  اشـاره 
گفـت و از زشـتی رفتارشـان بیـزاری جسـت و  مهاجـر و انصـار سـخن 

گفـت: در قامـت یـک مدافـع ولایـت سـخن 
واى بر آن‌ها! چگونه خلافت را از کوه‌هاى محکم 
و رهبرى و جایگاه  نبوت  رسالت و شالوده‌هاى متین 
نزول وح ىو جبرئیل امین و آگاهان در امر دنیا و دین 

زدند؟! کنار 
آن‌ها چه ایرادى بر ابوالحسن عل ىداشتند؟!

بر  و  مى‌گرفتند  ایراد  او  برندۀ  شمشیر  بر  آن‌ها  والله 
قدرت  و  نبرد  میدان  در  مرگ  برابر  در  بى‌اعتنایی‌اش 
بر  درهم‌شکننده‌اش  ضربات  و  جنگجویى  در  او 

دشمن!

دختر پیامبر� به خسـارت بزرگی اشـاره کرد که جامعۀ اسالمی 
بابت دوری از خلافت امیرمؤمنان� بدان مبتلا شد:

به خدا سوگند ]اگر خلافت با او بود[، هرگاه مردم 
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از جادۀ حق منحرف مى‌شدند و از پذیرش دلیل روشن 
سر باز مى‌زدند، آن‌ها را با نرم ىو ملایمت به‌سوى منزل 
مقصود سیر مى‌داد، سیرى که هرگز آزاردهنده نبود؛ 
نه مرکب ناتوان مى‌شد و نه راکب خسته و ملول. و 
وارد  و گوارا  زلال  آب  به سرچشمۀ  را  آن‌ها  ام  سرانج
مى‌ساخت، نهرى که دو طرفش مملو از آب یبود که 
هرگز ناصاف نمى‌شد. سپس آن‌ها را پس از سیرابى 
و  پنهان  در  را  او  ام  سرانج و  بازمى‌گرداند  کامل 

آشکار خیرخواه خود مى‌یافتند.
جز  سودى  آن  از  و  نمى‌گرفت  بهره  دنیا  از  هرگز  او 
سیراب‌کردن تشنه‌کامان و سیرکردن گرسنگان 

نداشت.55

  به‌سوی اُحد  
کـه مـردم  فاطمـه� بـر جدایـی پـدر چنـان فریـاد و فغـان می‌کـرد 
را  تـو مـا  گفتنـد: »گریه‌هـای بی‌پایـان  او  بـه  آزرده شـدند و  مدینـه 

می‌رنجانـد«!
مدتــی فاطمــه� از مدینــه رهســپار مــزار شــهدا در احــد می‌شــد 
ناتــوان  گریســتن خســته و  از  کــه  آنــگاه  و در آنجــا می‌گریســت و 

بازمی‌گشــت.56 بــه مدینــه  می‌شــد، 
او پیوسـته روزهـای دوشـنبه و پنجشـنبه بـر مـزار شـهدای احـد 
گاه فرزندانش را همراه می‌کرد و از مشـاهدات و خاطرات  می‌رفت و 
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گذشـتۀ خـود روایـت می‌کـرد و بـه نزدیکانـش می‌فرمـود: »جایـگاه 
پیامبـر خـدا اینجـا بـود و محـل لشـکر مشـرکان آنجـا.«57

  گلایه از فریب  
بـا  کـه  بـود  پیامبـر�  ستایش‌شـدۀ  همسـران  از  امّ‌سـلمه 
فاطمـه� بسـیار انـس داشـت و حتـی در جریـان غصـب فـدک نیز 

کـرد.58 دفـاع  او  از 
ــول‌الله،  ــر رس ــید: »دخت روزی ام‌س��لمه از حضـر�ت زه��را� پرس

روزگارت چگونــه اســت؟« فاطمــه� فرمــود:
با رنگی پریده و اندوه و بلای یسخت، شب را به صبح 
رساندم: اندوه از آنکه پیامبر از دنیا رفت و بلا از آنکه 
به وصىّ او ستم شد... . همین که مى‌خواست تیر به 
ما  بر سر  نفاق  باران  دهد،  نتیجه  و کار  برسد  هدف 
فرود آمد و از کمانِ سینه‌هایشان، زه ایمان بریده شد 
ه خداوند وعده داده  و بر اثر گول‌خوردن از دنیا، بر آنچ
بود که رسالت را حفظ و مؤمنان را نگهدارى فرماید، 
آن  از  و  کردند  بدرفتارى  بسیار  خود  بهرۀ  احراز  در 
‌کس که پدرانشان را در جاهاى غم‌بار و میدان‌هاى 

شهادت از میان برده بود، انتقام گرفتند.59
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  همانند کعبه  
گریۀ او در  روزی محمود‌بن‌لبید در احد شـاهد حضور فاطمه� و 

کنـار قبـر حمـزه بود. پیش رفت، سالم کرد و گفت:
کردید. گریۀ خود شاه‌رگ قلب مرا پاره  _ ای بانوی زنان، با 

_ ای پسـر لبیـد، آیـا نگریَـم در حالـی ‌کـه در سـوگ بهتریـن پـدر 
هسـتم؟!

_ پرسشی دارم.
_ بپرس!

_ آیا رسـول خدا پیش از رحلت، دربارۀ امامت علی� سـخنی 
فرمود؟

کرد‌ه‌اید؟ _ شگفتا! آیا شما روز غدیر خم را فراموش 
_ نـه! ماجـرای غدیـر خم صحیح اسـت؛ ولـی می‌خواهم از آنچه 

رسـول خدا در پنهانی به شـما گفته اسـت، بپرسـم.
می‌فرمـود:  پیامبـر�  کـه  می‌گیـرم  شـاهد  را  خداونـد  مـن   _
کـه مـن در میـان شـما می‌گـذارم.  کسـی اسـت  »علـی� بهتریـن 
پـس از مـن، او امـام و خلیفـه اسـت و دو فرزنـد او بـا نُـه نفـر از صلـب 
پیـروی  آن‌هـا  از  شـما  گـر  ا نیکوکردارنـد.  پیشـوایان  حسـین�، 
گـر بـا آن‌هـا  کنیـد، آن‌هـا را هدایت‌کننـده و هدایت‌شـده می‌یابیـد و ا
مخالفـت کنیـد، ایـن اختالف در میـان شـما تـا روز قیامـت بـه ‌طول 

خواهـد انجامیـد.«
کرد؟ کوتاهی  گرفتن حق خود  _ بانوی من، چرا او از 

_ ای پســر لبیــد، پــدرم رســول‌الله می‌فرمــود: »مثــل علــی� 
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مثــل الکعبــة إذ تؤتــی و لا تأتــی.« )مثــل علی� مثل کعبه اســت 
کــه بایــد به‌ســوی او برونــد، نــه آنکــه او به‌ســوی مــردم بــرود.(60

  بیت‌الاحزان  
گریه‌هـای مسـتمر  کـه راهـیِ مسـجدالنبی می‌شـدند، شـاهد  آنـان 
گریۀ او نشـان از غم فراغ پدر و حزن و اعتراض  فاطمه� بودند. 
ازایـن‌رو  نبـود؛  مدینـه  بـزرگان  خوشـایند  ایـن  و  بـود  مظلـوم  یـک 
شـدند:  مدعـی  و  رفتنـد  امیرمؤمنـان�  حضـور  بـه  اعتـراض  بـه 
کـرده اسـت. از  »گریه‌هـای همسـرت آرامـش شـبانه‌روز مـا را آشـفته 

تـو می‌خواهیـم فاطمـه یـا شـب بگریـد یـا روز«!
کـرد و حضـرت در  امـام اعتـراض آنـان را بـه فاطمـه� منتقـل 

پاسـخ فرمـود:
از  به‌زودی  و  است  کوتاه  مردم  میان  در  درنگم 
از  سوگند  خدا  به  علی،  برمی‌بندم.  رخت  میانشان 
شوم. ملحق  پدرم  به  اینکه  تا  شد  واهم  نخ آرام  گریه 

شـهر  از  ج  خـار اتاقـى  همسـر،  بـا  همراهـی  بـرای  امیرمؤمنـان� 
صبحگاهـان  او  شـد.  شـهره  بیت‌الاحـزان  بـه  کـه  سـاخت  مدینـه 
فاطمه� را با دو میوۀ دلش حسن و حسین� تا بیت‌الاحزان 
همراهـی می‌کـرد تـا روح پیامبـر� در آنجـا بگریـد و آنـگاه شـب 

ک را بـه خانـه بازمی‌گردانـد. بـه ‌دنبالشـان می‌آمـد و عتـرت پـا
ایـن  از زمـان فـوت پـدر عزیـزش، ۲۷ روز  حضـرت فاطمـه� 
برنامـه را انجـام داد تـا آنکـه تشـدید بیمـاری، او را از ایـن رفت‌وآمـد 
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بازداشـت.61

  گریه بر امام  
فاطمه� در آستانۀ رفتن از دنیا، نگاهی به همسر کرد و گریست. 
امیرمؤمنـان� فرمـود: »بانـوى مـن، چـرا گریه م‌ىکنـى؟« فرمود: 
ـا تَلْقَـ ىبَعْـدِی‌.« )براى آن مصیبت‌هایـى می‌گریم که تو  بْکـی لَِ

َ
»أ

بعـد از من خواهى دید.(
امیرمؤمنـان� فرمـود: »گریـان مبـاش. بـه خداونـد سـوگند آن 
مصائـب بـراى رضـاى خداونـد، نزد من کوچک و ناچیزنـد... .«62
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چهݠارم

هنگام سـفر





  دعا در لحظات سخت  
هنگامـی کـه بیمـاری بـر فاطمه� سـخت شـد، دسـت بـه نیایش 

برداشـت و فرمود:
هُمَّ زَحْزِحْنِی 

َ
غِثْنِی أللّ

َ
سْتَغِیثُ فَأ

َ
یا حَی یا قَیومُ بِرَحْمَتِک أ

)ای  دٍ.  مُحَمَّ بِ ی
َ
بِأ قْنِی  لِْ

َ
أ وَ  ةَ 

َ
نّ الْجَ دْخِلْنِی 

َ
أ وَ  ارِ 

َ
النّ عَنِ 

خداوند جاوید، به رحمت تو پناه می‌برم؛ پس مرا پناه 
ده و به فریادم برس. خدایا، از آتش دوزخ دورم کن 
و مرا به بهشت خود داخل ساز و به پدرم محلق کن.(

عافیـت  و  سالمت  را  تـو  »خداونـد  فرمـود:  او  بـه  امیرمؤمنـان� 
بخشد.« فاطمه� ‌گفت: »ابوالحسن، چه نزدیک است ملاقات 
خـدا!« سـپس چنـد توصیـه بـه همسـر فرمـود و افـزود: »مـرا شـب بـه 

ک بسـپار.«63 ‌خـا

  ممنوعیت عیادت  
وخامـت  بـه  حالـش  کـه  فاطمـه�  بیمـارى  سـخت  روزهـای  در 



گراییـد، عباس‌بن‌عبدالمطلـب بـراى عیـادت راهـی خانـۀ حضـرت 
شـد. به عباس خبر دادند که حال دختر رسـول خدا مسـاعد نیست 
کسـى نـزد او نمـ‌ىرود. عبـاس به‌سـوى خانـۀ خویـش بازگشـت و  و 

گفـت: شـخصى را نـزد حضـرت علـى� فرسـتاد و 
از قول من به حضرت امیر بگو: عموى تو به تو سلام 
مى‌رساند و مى‌گوید: به خداوند سوگند که اندوه 
مرا  من،  چشم  نور  و  خدا  رسول  چشم  نور  و  حبیبه 
مى‌کنم  گمان  این‌طور  من  مى‌دهد.  رنج  به‌شدت 
که آن بانو زودتر از همۀ ما به رسول خدا ملحق شود و 
خدا او را برمى‌گزیند و به رحمت خود نزدیک مى‌کند. 
و  مهاجران  کرد،  رحلت  فاطمه  اگر  شوم!  فدایت 
تا براى تشییع‌جنازه‌اش و  را آگاه و جمع کن  انصار 
زیرا  ببرند؛  ثواب  و  بدنش حاضر شوند  بر  نمازخواندن 

مى‌شود. دین  سرافرازى  باعث  عمل  این 

امیرمؤمنان� به فرستادۀ عباس این‌گونه فرمود:
و  لطف  بگو:  وى  به  و  برسان  عمویم  به  مرا  سلام 
شدم.  آگاه  تو  مشورت  از  من  باد.  زیاد  تو  مرحمت 
خدا  پیغمبر  دختر  فاطمه  ول ى نیکوست؛  تو  رأى 
میراث  از  و  ممنوع  خود  حق  از  بود،  مظلوم  پیوسته 
خویشتن محروم بود. ملاحظۀ آن وصیت ىرا که پیامبر 
درباره‌اش کرد، نکردند. حق آن حضرت و حق خدا 
و  ما  بین  خدا  که  است  کاف ى نکردند.  رعایت  را 
آنان حکم کند و از ظالمان انتقام بگیرد. عموجان، 
من از تو خواهش مى‌کنم از این مطلب ىکه گفتى، 
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هنگام سـفر

من وصیت کرده  به  فاطمه  زیرا  فرمایى؛  صرف‌نظر 
بدارم. پوشیده  را  او  فوت  که 

فرسـتادۀ عبـاس نـزد او بازگشـت و پاسـخ امیرمؤمنـان� را بـراى 
گفـت: ح داد. عبـاس  وى شـر

خدا برادرزاده‌ام را بیامرزد؛ زیرا رأیش محکم و صحیح 
است. غیر از رسول خدا نوزادى براى عبدالمطلب متولد 
باشد.  برتر  عل ى از  برکت  و  خیر  از لحاظ  نشد که 
هر  در  پیشگام‌تر،  بزرگوارى  هر  در  عل ى که  حقا 
براى  و  است  شجاع‌تر  سختی  هر  در  داناتر،  فضیلت ى
یارى دین خدا از همه بیشتر با دشمنان جهاد کرده. 
ستین کس ىاست که به خداوند و رسول او  عل ىنخ

آورد.64 ایمان 

  سفارش تابوت  
کـرد و فرمـود: »مـن لاغـر شـده‌ام و گوشـت  فاطمـه� رو بـه اسـماء 
را  بدنـم  کـه  چیـزى  فوتـم  از  بعـد  آیـا  اسـت.  رفتـه  بیـن  از  بدنـم 
که در  گفت: »زمانى  بپوشـاند، براى من درسـت نم‌ىکنى؟« اسـماء 
حبشـه بـودم، نوعـى تابوت م‌ىسـاختند. مایل هسـتید شـکل آن را 

نشـان دهـم؟« فرمـود: »مانعـى نـدارد.«
بـر  وارونـه  را  تخـت  آن  آنـگاه  آوردنـد.  تختـى  تـا  گفـت  اسـماء 
روى زمیـن نهـاد. دسـتور داد تـا شـاخه‌هاى خرمایـى هـم آوردنـد. 
کـرد و یـک  آن شـاخه‌هاى خرمـا را بـه پایه‌هـاى آن تخـت محکـم 
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تابوتـى  گفـت: »ایـن، شـکلِ همـان  انداخـت و  پارچـه روى آن‌هـا 
کـه مـن دیـدم.« اسـت 

فاطمـه� فرمـود: »نظیـر ایـن تابـوت را بـراى مـن بسـاز و بدنم 
را به‌وسـیلۀ آن بپوشـان؛ خـدا بـدن تو را از آتش محفـوظ بدارد.«65

که در اسلام ساخته شد. این نخستین تابوتى بود 

  وصیت‌های آخر  
که  فاطمـه� کسـى را به‌دنبـال امیرمؤمنـان� فرسـتاد. زمانـی 

امـام آمـد، فاطمـه� بـه او فرمود:
است.  فرارسیده  مرگم  مى‌کنم  احساس  پسرعمو، 
چنانم که تردید ندارم در اینکه هر ساعت به پیوستن 
به پدرم نزدیک‌تر مى‌شوم. اکنون به چیزهایى که در 

دل دارم، تو را وصیت مى‌کنم.

امـام فرمـود: »اى دختـر رسـول خـدا، بـه آنچـه م‌ىخواهـى، وصیـت 
کن.«

آنـگاه امیرمؤمنـان� کنـار بالین همسـر نشسـت تا وصیـت او را 
بش�نود. فاطم�ه� لـب به سـخن گشـود و گفت:

از  و  نگفته‌ام  دروغ  هرگز  که  مى‌دان ى پسرعمو، 
هنگام ىکه با یکدیگر زندگ ىمشترک داریم، با 

نکرده‌ام. الفت ى مخ� تو 

امام فرمود:
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پناه بر خدا! چگونه می‌توانم در آینده لب به ملامتتان 
بگشایم در حالی ‌که شما در قلۀ دانای یبه احکام 
خداترسی  و  کرامت  پرهیزکاری،  نیکویی،  خدا، 
هستی. جدای یو ازدست‌دادن تو بر من سخت گران 
این جدایى چاره نیست و  از  است؛ ول ىافسوس که 
به خدا سوگند با مرگ تو مصیبت ازدست‌دادن پیامبر 
بر من تازه مى‌شود و مرگ تو و ازدست‌دادنت مصیبت ى
بسیار بزرگ است؛ ول ىهمگان از خداییم و همگان 
و  سخت  چه  مصیبت  این  بازمی‌گردیم.  او  به‌سوى 
دردانگیز و دشوار و اندوه‌افزاست و این اندوه ىاست 
را  آن  هیچ‌چیز  و  نیست  آن  تسکین  مایۀ  چیزى  که 

نمى‌کند. جبران 

هـر دو می‌گریسـتند. آنـگاه علـى� سـر همسـر بیمـارش را بر سـینه 
گفت: نهـاد و 

ه مى‌خواهى، وصیت کن که به هرچه وصیت  به آنچ
کنى، رفتار خواهم کرد و فرمان تو را بر خواستۀ خود 

ترجیح مى‌دهم.

فاطمه� همسر را دعا کرد و چند وصیت به او کرد. آنگاه فرمود:
بْصَارُ. 

َ
تِ الْعُیونُ وَ نَامَتِ الْ

َ
یلِ إِذَا هَدَأ

َ
ی فِی اللّ ... وَ ادْفِنِّ

)و چون چشم‌هاى مردم به ‌خواب رفت و آرام گرفت، 
مرا در نیمه‌شب به ‌خاک بسپار.(66
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  سلام بر فرشتۀ مرگ  
هنگامـى کـه زمـان رفتـن فاطمـه� نزدیـک شـد، به سـمتی خیره 

گردیـد و فرمود:
سلام بر جبرائیل، سلام به رسول خدا. بار خدایا، مرا با 
رسول خود محشور کن. پروردگارا، مرا در بهشت و 

جوار خود جاى بده. خانۀ تو خانۀ سلامت ىاست.

سپس فرمود:
این  زیرا  مى‌بینید؟  هم  شما  مى‌بینم،  من  را  ه  آنچ آیا 
این  و  جبرئیل  این  آسمان‌هاست،  اهل  مرکب‌هاى 
بیا؛  »دخترم  مى‌فرماید:  من  به  که  خداست  پیغمبر 
زیرا این نعمت‌هایى که تو در پیش دارى، برایت بهتر 

است.«67

آنـگاه بانـو بـه جبرئیـل و حضـرت محمد� و ملک‌الموت سالم 
کرد.68

  لحظۀ رحلت  
فاطمـه� جامـه بـر سـر کشـید، خـود را پوشـاند و به اسـماء فرمود: 
گـر پاسـخت را نـدادم،  کـن. ا »کمـی منتظـرم بـاش و بعـد مـرا صـدا 

کـه نـزد پـدرم رفتـه‌ام.« بـدان 
اسـماء مدتـی بـه ‌انتظـار نشسـت، سـپس ایشـان را صـدا زد؛ ولـی 
پاسـخی نشـنید. صـدا زد: »ای دختـر محمـد مصطفـی! ای دختـر 
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دختـر  ای  اسـت!  شـده  متولـد  زنـان  از  کـه  فرزنـدی  گرامی‌تریـن 
کـه  کسـی  گام نهـاده اسـت! ای دختـر  کـه بـر زمیـن  کسـی  بهتریـن 
به‌انـدازۀ کمانـی یـا کمتـر از آن به پروردگارش نزدیک شـده اسـت!« 
اما فاطمه� پاس�خی نداد. اس�ماء پارچه را از صورت فاطمه� 
کنـار زد و دیـد حضـرت از دنیا رفته اسـت. خـود را بر روی او انداخت 
کـه  کـه او را می‌بوسـید، می‌گفـت: »فاطمه‌جـان! آنـگاه  و در حالـی‌ 
نـزد پـدرت پیامبـر رفتی، سالم اسـماءبنت‌عمیس را به او برسـان!«
در این ‌هنگام حسن و حسین� وارد شدند و گفتند: »اسماء! 
فرزنـدان  »ای  داد:  پاسـخ  نمی‌خوابیـد!«  وقـت  ایـن  در  مادرمـان 
پیامبـر، مادرتـان نخوابیـده؛ بلکـه از دنیـا رفتـه اسـت.« حسـن� 
کـه او را می‌بوسـید،  بـر روی مـادر انداخـت و در حالـی‌  خـودش را 
بـا  رود،  بیـرون  تنـم  از  آنکـه جانـم  از  پیـش  مـادر!  می‌گفـت: »ای 
کـه پاهای  مـن سـخن بگـو!« حسـین� نیـز پیـش آمـد و در حالی‌ 
حسـین!  پسـرت  منـم،  »مـادرم!  می‌گفـت:  می‌بوسـید،  را  مـادرش 
پیـش از آنکـه قلبـم بشـکافد و از تپـش بیفتـد، بـا مـن سـخن بگـو!«
اسـماء بـه آن دو گفـت: »ای فرزنـدان پیامبـر، نـزد پدرتـان برویـد 
تـا  رفتنـد  بیـرون  دو  آن  سـازید.«  گاه  آ مادرتـان  رحلـت  از  را  او  و 
گریـه بلنـد کردنـد. همـۀ  نزدیـک مسـجد رسـیدند. در آنجـا صـدا بـه 
صحابـۀ حاضـر پیش رفتند و گفتنـد: »ای فرزندان پیامبر، خداوند 
گریـه می‌کنیـد؟ آیـا چشـمانتان  گریـان نبینـد. چـرا  چشـمان شـما را 
بـه جایـگاه پدربزرگتـان افتـاده و از علاقـه به او به گریـه افتاده‌اید؟« 
پاسـخ دادنـد: »نـه! همانـا مادرمـان فاطمـه� درگذشـت.« در آن‌ 
حـال، علـی� بـه صـورت بـه زمین افتـاد و می‌گفت: »بمـن العزاء 
یـا بنـت محمد؟ کنت اتعزی ففیم العـزاء من بعدک؟« )ای دختر 
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رسـول خـدا، از چه‌کسـی تسـلیت و تعزیـت جویـم؟! مـا از تـو تسـلی 
کنـون پـس از تـو از چه‌کسـی تسـلی بجوییـم؟!(69 می‌یافتیـم! ا

  وصیت مکتوب  
وصیتـی  و  فرمـود  همسـر  بـه  شـفاهی  وصیـت  چنـد  فاطمـه� 
کنـار بسـتر همسـر یافـت: مکتـوب نیـز داشـت. امـام ایـن متـن را در 
که  است  وصیت ى این  الرحیم.  الرحمن  ‌الله  بسم 
فاطمه دختر پیغمبر خدا کرده است. فاطمه شهادت 
مى‌دهد: خدایى جز خداى یگانه وجود ندارد. محمد 
بر حق  و دوزخ  بر حق  بهشت  پیامبر خداست.  و  بنده 
واهد بود.  است. قیامت خواهد آمد و شک ىدر آن نخ
مدفون‌اند،  قبرها  در  که  را  افرادى  تمامی  خداوند 

انگیخت. برخواهد 
یا على، من فاطمه دختر محمد هستم. خدا مرا در دنیا 

و آخرت براى تو تزویج کرد.
براى غسل و کفن من مقدم  بر دیگران  تو  یا على، 
دفن  مرا  شبانه  بده،  غسل  کن،  حنوط  مرا  هستى. 
به ‌خاکم  شبانه  بگزار،  نماز  بدنم  بر  شبانه  کن، 
را به  تو  از فوت من آگاه منماى. من  را  بسپار، احدى 
خداوند مى‌سپارم و به فرزندانم سلام می‌رسانم تا روز 

قیامت.70
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پنجم

پس از شـهݠادٮݩݩݑ





  شیون مردم مدینه  
که فاطمه� درگذشـت، بانگ از مردم مدینه برخاسـت  هنگامی 
و زنان مدینه در خانۀ فاطمه� جمع شـدند و شـیون سـر دادند و 

فریـاد می‌زدنـد: »اى بانـوى ما! اى دختر رسـول خدا!«
م�ردان نی�ز بـه حض�ور على�� رسـیدند. حسـن و حسـین� 
گریـۀ آن دو  جلـوی پـدر نشسـته بودنـد و م‌ىگریسـتند و مـردم نیـز از 

گریـه می‌کردنـد.
در ایـن ‌هنـگام ام‌کلثـوم در حالـی‌ که روبند بر چهره افکنده بود و 
کشـیده م‌ىشـد، بیرون  ک  ردایى بر خود پوشـانده و دامن آن بر خا
کنـون مـا به‌واقـع تـو را از دسـت  گفـت: »یـا رسـول خـدا! هم‌ا آمـد و 

کـه هرگـز پـس از آن دیدارى نخواهـد بود.« دادیـم، فقدانـی 
مـردم جمـع شـدند و نشسـتند و منتظـر بودند که جنـازه را بیرون 
آورنـد و بـر آن نمـاز بگزارنـد. ابـوذر از درون خانـه بیـرون آمد و گفت: 
کـه بیـرون‌آوردن جنـازۀ دختـر رسـول خـدا بـه ‌تأخیـر افتاد.«  »برویـد 

مـردم برخاسـتند و رفتند.71



  نماز بر پیکر  
و  حسـن  علـى،  گذشـت،  شـب  از  پاسـى  و  گرفـت  آرام  شـهر  چـون 
حسـین� و عمـار، مقـداد، عقیـل، زبیـر، ابـوذر، سـلمان، بریـده 
پیکـر  بـر  علـى�  دوسـتان  خـواص  و  بن‌ىهاشـم  از  چنـد  تنـى  و 
کـش سـپردند.72 بـه ‌خا و در دل شـب  گزاردنـد  نمـاز  فاطمـه� 
همسـر  جنـازۀ  بـر  »امیرمؤمنـان  پرسـیدند:  امام‌صـادق�  از 
خـود چنـد تکبیـر گفـت؟« فرمـود: »امـام تکبیر می‌گفـت و جبرئیل و 
فرشـتگان مقـرب بـا تکبیـر حضـرت تکبیـر می‌گفتنـد تـا اینکـه شـمار 

تکبیرهـای امیرمؤمنـان بـه پنـج تکبیـر رسـید.«
نمـاز  فاطمـه�  بـر  کجـا  »در  پرسـیدند:  امام‌صـادق�  از 

خانـه‌اش.«73 در   « فرمـود:  شـد؟«  خوانـده 

  غسل همسر  
علـی� همسـرش را غسـل داد و اسـماءبنت‌عمیس او را در ایـن 
کار یـاری می‌کـرد. علـی� می‌فرمـود: »فاطمـه بـه مـن سـفارش 

کسـی او را غسـل ندهـد.«74 کـرد غیـر از مـن 
را  فاطمـه�  »چه‌کسـی  پرسـید:  امام‌ص�ادق�  از  مفض�ل 
ایـن  داد.«  غسـل  را  او  »امیرمؤمنـان  فرمـود:  امـام  داد؟«  غسـل 
گـران آمـد و حضـرت فرمـود: »گویـا از آنچـه بـه تـو  مطلـب بـر مفضـل 
گفتم: »فدایت شـوم، چنین اسـت.«  خبر دادم، تنگ‌دل شـدى؟« 
امـام فرمـود: »تنـگ‌دل مبـاش؛ زیـرا فاطمـه� صدیقـه بـود و او را 
کـه مریـم را جـز خـود  نبایـد غسـل مـی‌داد جـز صدیـق. آیـا نم‌ىدانـى 
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پس از شـهݠادت

حضـرت عیسـى غسـل نـداد؟«75

  به‌هنگام دفن  
ک‌سپاری همسر، این‌گونه می‌گفت: امیرمؤمنان� هنگام خا

از  و  تو  به  من  سوى  از  باد،  تو  بر  درود  خدا،  رسول  اى 
سوى دخترت که در جوار تو فرودآمده است و شتابان 
شکیبایى  خدا،  رسول  اى  است.  شده  ملحق  تو  به 
اندک  بود،  تو  برگزیدۀ  این دخترت که  فراق  از  من 
شده و پایدارى من کم گردیده است؛ ول ىبراى من 
تو،  بزرگ مرگ  تو و مصیبت  بزرگ فراق  درتح مل درد 
مایۀ تسکین و دلدارى است. آه که خود من تو را در 
آرامگاهت قرار دادم و جان تو میان سینه و گلوى من 
از تن تو بیرون شد و همۀ ما از خداییم و همانا که ما 
و  امانت پس داده شد  او برمى‌گردیم. همانا  به‌سوى 
گروگان باز پس گرفته شد؛ ول ىاندوه من جاودانه 
و شب من همراه با بى‌خوابى و بیدارى است تا آنگاه 
که خداوند براى من هم خانه‌اى را که تو در آن اقامت 

برگزیند. دارى، 
او  از  تو خبر خواهد داد و نیکو  به  هم‌اکنون دخترت 
سؤال فرماى و اخبار را از او بپرس. هنوز از رحلت شما 
چیزى نگذشته و یاد شما فراموش نشده است و بر هر 
دو تن شما از من درود باد، درود وداع‌کنندۀ با محبت، 
یده باشد. اگر  نه درود کس ىکه خشمگین و رنج
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دل‌تنگ ى از  نیست که  چنین  برمى‌گردم،  اینجا  از 
ه خداوند به  برگردم و اگر بمانم، از سوءظن به آنچ

واهد بود.76 شکیبایان وعده داده است، نخ

  دومین رکن  
رسول خدا� سه روز پیش از رحلت، به عل‌ىبن‌اب‌ىطالب� 

فرموده بود:
، تو را دربارۀ این دو ریحانۀ خودم  اى پدر حسن و حسین
در دنیا سفارش مى‌کنم. به همین زودى دو رکن تو 
ویران مى‌شود و خداوند بهترین جانشین براى تو خواهد 

بود.

گفـت: »ایـن یکـى از  کـه رسـول خـدا درگذشـت، علـى�  هنگامـی 
کـه ویـران شـد« و چـون فاطمـه� بـه شـهادت  دو رکـن مـن بـود 
کـه پیامبر خبـر داد.«77 رسـید، فرمـود: »این‌هـم رکـن دومـى اسـت 

امیرمؤمنان� پس از وفات فاطمه� این شعر را سرود:
نفســ ىعل ىزفـراتهـا محبـوســـة	
یـا لیتــها خرجــت مــع الـزّفـــرات‌
لا خیــر بعدک فى‌الحیـاة و انّمـا	
افة ان تطول حیاتى ابک ىمخ�

جانم در سـینه محبوس شـده است. اى کاش به‌همراه 
کالبـدم بیـرون م‌ىرفـت. بعـد از تـو در زندگـى  نفسـم از 
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گریـه‌ام نیسـت مگـر بـراى اینکـه  خیـر و خوشـى نیسـت. 
م‌ىترسـم ]پـس از تـو[ زندگـ‌ىام بـه درازا بکشـد.78

  در کنار قبر  
در نیمه‌هـای شـب، امـام پیکـر فاطمـۀ زهـرا� را درون قبـر نهاد و 

آنـگاه ایـن سـخن را به همسـر فرمود:
ملّة  و علی  و بالله  الرّحیم. بسم ‌الله  الرّحمن  بسم ‌الله 
به  را  تو  صدیقه!  ای  الله.  محمد ‌بن ‌عبد  رسول ‌الله 
کسی وامی‌گذارم که از من بر تو اولی‌تر است. من 
ه رضایت خداوند دربارۀ تو در آن است، خشنودم.  به آنچ
سپس این آیه را خواند: مِنْها خَلَقْناکمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ 
خْریٰ )شما را از زمین آفریدیم 

ُ
رِجُکُمْ تارَةً أ وَ مِنْها نُخْ

بیرون  آن  از  دیگر  بار  یک‌  و  بازمی‌گردانیم  آن  به  و 
می‌آوریم.(79

ک را روی قبـرش صـاف  آنـگاه امـام� لحدهـای قبـر را نهـاد و خـا
کنـار مـزارش  و همـوار سـاخت. آبـی بـر روی قبـر پاشـید و سـپس در 

کـرد: گریسـت80 و ایـن ابیـات را قرائـت  ک  نشسـت و غمنـا
مَـــاعٍ مِــنْ خَلِیـــلَینِ فُـــرْقَــةٌ	 ِـ لِکُـلِّ اجْت
ـــــذِی دُونَ الْفِــــرَاقِ قَلِیــــــــلٌ‌

َ
 الّ

ُ
وَ کُــلّ

یلٌ	 ِـ حْمَدَ دَل
َ
وَ إِنَّ افْتِقَادِی فَاطِماً بَعْـدَ أ

نْلَ  یَـــــــــــــدُومَ خَـلِـیـــــــــــــــــــــلٌ‌
َ
عَـلَــــــ ىأ

تِی	 سَیُعْرَضُ عَنْ ذِکرِی وَ تُنْسَ ىمَوَدَّ
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وَیْح ـــــدُثُ بَعْــــدِی لِلْـخَلِیـــــلِ خَلِیـــــــلٌ‌
هــر باهم‌بــودنِ دو دوســت بــه جدایــى می‌کشــد و هــر 

کوچــک و ب‌ىاهمیــت اســت.  فراقــى غیــر از مــرگ، 
همانــا ازدســت‌دادن فاطمــه پــس از احمــد، دلیــل بــر آن 

کــه دوســتى دوام نــدارد.  اســت 
بــه‌زودى یــاد مــن و دوســتى مــن هــم فرامــوش م‌ىشــود 
و پــس از مــن، دوســتى بــراى دوســتى حدیــث خواهــد 

گفــت.81

  نارضایتی  
غضـب خـدا در غضـب زهـرا� نهفتـه اسـت و رضایـت الهـی نیز در 
گرو رضایت اوسـت. این مطلب، سـخنی اسـت که پیامبر� به 
یگانـه دختـرش فرمـود: »یـا فاطمـة إن ا للّهتبـارک و تعالـ ىیغضـب 

لغضبـک و یرضـ ىلرضاک.«82
کمـان وقـت  فاطم�ه� از دنیـا رفـت، در حالـی ‌کـه از رفتـار حا
ناراضـی بـود. مـردی از خانـدان برامکـه نزد حضرت رضا� رسـید 
و نظـر ایشـان را دربـارۀ خلیفـۀ اول جویـا شـد. امـام پاسـخی نـداد و 
مْدُ  فقـط ایـن ذکـر را بـر لبان خویش جاری کرد: »سُـبْحَانَ الله وَ الَْ
کْبَـرُ.« پرسشـگر دوبـاره پرسـش خـود را 

َ
 الُله وَ الُله أ

َ
لِِله وَلَ  إِلَـهَ إِلّ

کـرد و امـام در پاسـخ فرمـود: تکـرار 
وَ  سَاخِطَةٌ  عَلَیْهِمَا  هِی  وَ  مَاتَتْ  ةٌ  صَالَِ مٌّ 

ُ
أ لَنَا  کانَتْ 

مادر  )ما  عَنْهُمَا.  رَضِیَتْ  هَا 
َ
نّ
َ
أ خَبَرٌ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  تِنَا 

ْ
یَأ لَمْ 
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از  حالی ‌که  در  درگذشت،  داشتیم که  صالحه‌ای 
آن دو غضبناک بود. پس از درگذشت او نیز خبری از 

است.(83 نرسیده  ما  به  نفر  دو  آن  از  او  رضایت 

  مزار بی‌نشان  
ک‌سـپاری حضرت فاطمـه� در هاله‌ای  از همـان آغـاز، محـل خا
از ابهـام قـرار داشـت تـا اعتـراض همـراه بـا مظلومیـت او همچنـان 

جـاری باشـد.
خان�ۀ فاطمـه�، روضة‌النبـی� و بقیـع، به‌ترتیـب به‌عنوان 
بـا  اولویـت  هرچنـد  اسـت؛  بـوده  ح  مطـر ایشـان  دفـن  مکان‌هـای 

خانـه اسـت.
ابونصـر بزنطـی از امام‌رضا� دراین‌باره پرسـید. امام در پاسـخ 

فرمود:
از  مردی  بود.  حاضر  لسی  م�ج در  عیسی‌بن‌موسی 
جعفربن‌محمد همین نکته را پرسید؛ ولی عیسی پاسخ 
مرد را داد و گفت: »فاطمه در بقیع دفن شد.« آن مرد 
»نظر شما چیست؟«  پرسید:  از جعفربن‌محمد  دوباره 
»با  گفت:  مرد  آن  داد.«  را  پاسخت  »عیسی  فرمود: 
پدرانتان  چیست؟  شما  نظر  ندارم.  کاری  عیسی 
دراین‌باره چه گفته‌اند؟« فرمود: »فاطمه در خانۀ خود 

شد.«84 دفن 
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  شفاعت در قیامت  
چـون قیامـت برپـا شـود، منـادی آواز دهـد: »اى مـردم، چشـم‌هاى 

خـود را فروبندیـد تـا فاطمـه دختـر محمـد� بگـذرد.«85
امام‌رضا� در سـال ۱۹۴ هجری در مدینه از این سـخن مهم 

کرد: رسـول‌الله؟صل؟ یاد 
به عرصۀ محشر حاضر  قیامت  روز  در  فاطمه  دخترم 
با  خون  به  آلوده  پیراهن‌هایى  حالی ‌که  در  شود، 
و  از ستون‌هاى عرش چنگ مى‌زند  پایه‌اى  به  و  اوست 
بینی و بین  مى‌گوید: »یا أحکم الحاکمین أحکم 
قاتلان  و  من  میان  داوران!  بهترینِ  )اى  ولدی.«  قاتل 

کن.( حکم  فرزندانم 
براى  از  خداوند  که  سوگند  کعبه  پروردگار  به 

می‌کند.86 حکم  فاطمه  دخترم 

م‌ىشـود.87  بهشـت  وارد  کـه  اسـت  کسـى  نخسـتین  فاطمـه� 
ایشـان ایـن مـژده را از پـدر شـنید:

خداوند  پیشگاه  در  تو  را.  تو  باد  بشارت  فاطمه،  اى 
دوستان  براى  جایگاه  آن  در  دارى.  ارزنده‌اى  مقام 
پذیرفته  شفاعتت  و  مى‌کن ى شفاعت  شیعیانت  و 

88 مى‌شود.
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وز شهادت     سالر
فاطمۀ زهرا� در سـال یازدهم هجری به ‌شـهادت رسـید. برخی 
محققـان معتقدنـد حضـرت فاطمـه� ۷۵ روز پـس از رحلـت پـدر 
شـهید شـد؛ یعنـی در روز سـیزدهم جمـادی‌الاول.89 جمـع دیگـری 
کـه ایشـان ۹۵ روز پـس از درگذشـت پـدر بـه شـهادت  بـر ایـن ‌باورنـد 
در  دیـدگاه  ایـن  جمادی‌الثانـی.  سـوم  روز  در  یعنـی  آمـد؛90  نایـل 
میـان دانشـمندان اعتبـار بیشـتری دارد.91 طبری بـه این فرمایش 
امام‌صـادق� اسـتناد می‌کنـد: »فاطمـه� ۹۵ روز بعـد از بعـد 
وفـات پـدر زیسـت و در سـوم جمادی‌الآخـر سـال یـازده هجـری از 

دنیـا رفـت.«92
مبنـای  دیگـر،94  دیدگاه‌هـای  بـر  آن  غلبـۀ  و  نظـر93  دو  ایـن 
فاطمیـۀ اول و دوم شـده اسـت. در ایـن دو مناسـبت، چندیـن روز 
متوالـی، محافـل عـزای حضـرت صدیقـه� برپـا شـده، فرصتـی 
فضیلت‌هـای  و  او  یـاد  بـه  بیشـتر  تـا  می‌شـود  فراهـم  مـردم  بـرای 

کننـد. سـوگواری  شـهادتش  در  و  باشـند  بی‌شـمارش 
رهبـر معظـم انقلاب همه‌سـاله ضمـن برپایی مراسـم عزای 
می‌یابنـد.  حضـور  مجلـس  پایـان  تـا  آغـاز  از  فاطمـه�،  حضـرت 
که چرا ایشـان این اندازه برای مراسـم وقت  کرده بودند  گله  برخی 
نمی‌داننـد.  »آن‌هـا  اسـت:  درس‌آمـوز  معظم‌لـه  پاسـخ  می‌گذارنـد. 

کشـور را در شـب‌های فاطمیـه می‌گیـرم.«95 مـن رزق سـال 

السلام علیک یا بنت رسول ‌الله
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  پی ݣݣݣنوشت ݣݣݣهـا  
کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۵۷.  .1

2. ابوداود سجستانی، سنن ابی داود، ج۴، ص۳۵۵.
3. مجلسی، بحار الانوار، ج۴۳، ص۶.

4. قاضی نورالله مرعشی، احقاق‌ الحق، ج۱۰، ص۱۸۵ و ۱۸۶.
5. دشتی، نهج ‌الحیاة، ج۱، ص۲۷۱. 

6. »فاطمة بنت محمد و هي بضعة مني و هي قلبي و روحي« )اربلی، کشـف 
‌الغمة، ج۱، ص۴۶۶(.

7. »إنما فاطمة شجنة مني« )متقی هندی، کنز العمال، ج12، ص111(.
8. »يُؤْذِينِـي مَـا آذَاهَـا« )مسـلم نیشـابوری، صحیـح مسـلم، ج۴، ص۱۹۰۳، 

ح۹۴(.
ح نهج‌ البلاغة، ج۹، ص۱۹۳. 9. ابن‌ابی‌الحدید، شر

و  م‌ىزنیـد  صـدا  را  دیگـر  بعضـى  شـما  از  بعضـى  کـه  گونـه  همـان‌  »بـه   .10
.)۶۳ )نـور،  نخوانیـد«  و  مزنیـد  صـدا  را  رسـول  م‌ىخوانیـد، 

11. ابن‌مغازلى، مناقب الامام علی بن ابی طالب؟ع؟، ص۲۹۳.
12. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۲۰۹.

13. دیلمی، ارشاد القلوب، ج‌۲، ص۲۹۶.
14. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج۱، ص۱۵۹.

15. مفید، الارشاد، ج۱، ص۱۸۸.
16. مجلسی، بحار الانوار، ج۱۸، ص۱۱۱.

17. صالحی، سبل الهدی و الرشاد، ج۱۲، ص‌۲۸۹.
18. مجلسی، بحار الانوار، ج‌۴۳، ص۲۱۸.

19. هیثمی، مجمع الزوائد، ج۹، ص۲۳.
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20. روضة الواعظین، ج۱، ص۱۵۰.
21. سیدروح‌الله خمینی، صحیفۀ امام، ج۱۷، ص۳۷۳.

22. طبرسی، مشکاة الانوار، ص۱۹۶.
23. ابن‌عبد ربه، عقد الفرید، ج۵، ص۱۳.

24. همان؛ حلی، نهج الحق، ص۲۷۱.
25. مسعودی، اثبات الوصیة، ص۱۴۳.

26. حلی، کشف المراد، ص۳۷۷؛ نک: اثبات ‌الوصیة، ص۱۴۳.
27. طبرسی، الاحتجاج، ج۱، ص۸۳.
28. طبری، دلائل ‌الامامة، ص۱۳۴.

29. طبرسی، الاحتجاج، ج۱، ص۲۷۸.
ـمَاءِ  السَّ مِـنَ  تَهْبِـطُ  کانَـتْ  ئِکـةَ 

َ
الْمَل نَّ 

َ
لِ ثَـةً 

َ
مُحَدّ فَاطِمَـةُ  یتْ  سُـمِّ مَـا  »إِنَّ  .30

ج۴۳،  الانـوار،  بحـار  )مجلسـی،  عِمْـرَانَ«  بِنْـتَ  مَرْیـمَ  تُنَـادِی  کمَـا  فَتُنَادِیهَـا 
.)۷۸ ص

کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۴۱.  .31
32. سیدروح‌الله خمینی، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۴ تا ۶.

33. ابن‌صفار، بصائر الدرجات، ص۱۵۶.
34. همان، ص۱۷۴.

35. طبری، دلائل الامامة، ص۶۵و۶۶.
36. صدوق، کتاب من لا یحضره ‌الفقیه، ج۱، ص۲۹۷ و ۲۹۸.

ع مـن فاطمـة فـدکا.« )ابن‌حجـر، الصواعـق المحرقـة،  37. »أن أبـا بکـر انتـز
ج۱، ص ۱۵۷(.

که از راه جنگ فتح م‌ىشـود، متعلق به عموم مسـلمانان  38. سـرزمین‌هایى 
کمان اسلامى ذیل عنوان »مفتوحة عنوة« اداره می‌شود؛  است و به‌وسیلۀ حا
می‌آیـد،  بـه ‌دسـت  صلـح  راه  از  و  نظامـى  نیـروى  بـدون  کـه  سـرزمینى  ولـى 
نیازمندى‌هـاى  آن  درآمـد  از  و  اسـت  پیامبـر  آنِ  از  بـوده،  »فـ‌ىء«  یـا  »انفـال« 
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بـه  یهـود  از  خـدا  را  »آنچـه  می‌فرمایـد:  قـرآن  می‌شـود.  برطـرف  مسـلمانان 
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َ
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ج۱،  الاحتجـاج،  طبرسـی،  ۲۴؛  و  ص۲۳  النسـاء،  بلاغـات  ابن‌طیفـور،   .51
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61. همان، ج۴۳، ص۱۷۷.

62. همان، ص۲۱۸.
63. همان.

64. همان، ص۲۲۰.

65. همان، ص۲۱۳.
66. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج‌۱، ص۱۵۱.

67. مجلسی، بحار الانوار، ج‌۴۳، ص۲۲۰.
68. همان.

69. اربلی، کشف ‌الغمة، ج۱، ص۵۰۰.
70. مجلسی، بحار الانوار، ج‌۴۳، ص۲۱۴.

71. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج۱، ص۱۵۱.
72. همان.

73. مجلسی، بحار الانوار، ج۸۱، ص۳۹.
المدینـة  تأریـخ  ابن‌شـبه،  ص۲۲۸؛  ج۱،  دعائـم ‌الاسالم،  تمیمـی،   .74

ص۱۰۹. ج۱،  المنـورة، 
کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۵۹.  .75

76. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج۱، ص۱۵۲.
77. همان.
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78. مجلسی، بحار الانوار، ج۴۳، ص۲۱۳.
79. طه، ۵۵.

80. مجلسی، بحار الانوار، ج۸۲، ص۲۷.
81. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج۱، ص۱۵۳.
کر، تأریخ مدینة دمشق، ج۳، ص۱۵۶. 82. ابن‌عسا

83. ابن‌طـاووس، الطرائـف، ج‌۱، ص۲۵۲. در متـون معتبـر اهل‌سـنت نیـز به 
کـی ایشـان از دو خلیفـۀ نخسـت  راضی‌نبـودن حضـرت فاطمـه� و غضبنا
صحیـح  )بخـاری،  توفّیـت«  حتـى  مهاجرتـهُ  تـزل  »فلـم  اسـت:  شـده  اشـاره 
البخـاری، ح۲۹۲۶(، »فهجرتـه فلـم تکلّمـه حتـى توفّیت« )همـان، ح۳۹۹۸؛ 
ابن‌سـعد، طبقـات الکبـری، ج۲، ص‌۲۴۰( و »فلـم تـزل تبغضـه مـدة حیاتهـا« 

)ابن‌کثیـر، البدایـة و النهایـة، ج۶، ص۳۳۳(.
84. حمیری، قرب ‌الاسناد، ص‌۲۶۷.

85. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۳۲ و ۳۳.
86. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۹.

87. مجلسی، بحار الانوار، ج۴۳، ص۴۴.
کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص۱۵۰.  .88

وَ  خَمْسَـةً  الله  رسـول‌  بَعْـدَ  مَکَثَـتْ  فَاطِمَـةَ  إِنَّ  قَـالَ:  الِله؟ع؟  عَبْـدِ  بِـی 
َ
»أ  .89

ص۴۵۸(. ج۱،  الکافـی،  )کلینـی،  یَوْمـاً«  سَـبْعِینَ 
لَیلَـةً فِـی سَـنَةِ  تِسْـعِینَ  وَ  ـدِ‌ بـن ‌عَلِـی؟عهما؟: خَمْسـاً  بِـی ‌جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
أ 90. »عَـنْ 

ص۵۰۲(. ج۱،  کشـف ‌الغمـة،  )اربلـی،  عَشْـرَة«  إِحْـدَى 
ج اصفهان‌ى،  91. طبرسـی، إعالم الـورى بأعالم الهـدى‌، ج۱، ص۳۰۰؛ ابوالفر
ص۱۳۴؛  ‌الإمامـة،  دلائـل  طبـری،  ۶۰؛  و  ص۵۹  الطالبییـن،  مقاتـل 

ص۶۲۳. الحسـنة،  بالاعمـال  الاقبـال  ابن‌طـاووس، 
92. »قبضـت فـی جمـادى الآخـرة یـوم الثلاثـاء لثالث خلـون منـه سـنة إحـدى 

عشـرة مـن الهجـرة« )طبـری، دلائـل ‌الامامـة، ص۱۳۴(.
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کلمـات  93. البتـه ممکـن اسـت دلیـل اختالف، رایج‌نبـودن نقطه‌گـذاری بـر 
مؤیـد  تسـعون«  »خمسـة  بـا  سـبعون«  و  »خمسـة  شـباهت  بـه  توجـه  باشـد. 

این معناسـت.
94. دیدگاه دانشـمندان شـیعه و سـنی دربارۀ زمان شـهادت حضرت زهرا� 
از چهـل روز تـا شـش مـاه پـس از رحلـت پیامبـر� متفـاوت اسـت )اربلـی، 

کشـف‌ الغمـة، ج۱، ص۵۰۲(.
95. خبرگزاری جهان‌نیوز، ۲تیر۱۳۹۰.
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  منــابع  
کریم. • قرآن 

۱. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغه.
کتابخانۀ آیت‌الله مرعشـی،  ح نهج‌ البلاغه، قم:  ۲. ابن‌ابی‌الحدید، شـر

۱۳۸۳ش.
۳. ابـوداود سجسـتانی، سـنن ابـی داود، به‌تحقیق محمد محیی‌الدین 

عبدالحمیـد، صیـدا: العصریة، بی‌تا.
۴. ابن‌حجر هیتمی، الصواعق المحرقة، لبنان: الرسالة، ۱۴۱۷ق.

۵. ابن‌سعد، طبقات الکبری، بیروت: العلمیة، ۱۴۱۰ق.
۶. ابن‌شـبه، تأریـخ المدینـة المنـورة، به‌تحقیـق فهیـم محمـد شـلتوت، 

جـده: ۱۳۹۹ق.
ل ابی طالب، قم: علامه، ۱۳۷۹ق. ۷. ابن‌شهرآشوب، مناقب آ

مرعشـی،  آیـت‌الله  کتابخانـۀ  قـم:  الدرجـات،  بصائـر  ابن‌صفـار،   .۸
۱۴۰۴ق.

تهـران:  الحسـنة،  بالاعمـال  الاقبـال  عل‌ىبن‌موسـى،  ابن‌طـاووس،   .۹
.۱۳۶۷ اسالمیه، 

۱۰. ابن‌طیفـور، احمد‌بن‌ابی‌طاهـر، بلاغـات النسـاء، قـم: شـریف رضـی، 
بی‌تـا.

۱۱. ابن‌عبد ربه اندلسی، عقد الفرید، بیروت: العلمیة، ۱۴۰۴ق.
کر، تأریخ مدینة دمشق، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ق. ۱۲. ابن‌عسا

۱۳. ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
۱۴. ابن‌مغازلـى شـافعی، مناقـب الامام علی بـن ابی طالب؟ع؟، بیروت: 
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دارالاضواء، ۱۴۲۴ق.
۱۵. ابن‌طـاووس، الطرائـف فـی معرفـة مذاهـب الطوائـف، قـم: خیـام، 

۱۴۰۰ق.
ج اصفهان‌ى، مقاتل‌الطالبیین، بیروت: دارالمعرفة، ب‌ىتا. ۱۶. ابوالفر

۱۷. اربلی، کشف الغمة، تبریز: بنی‌هاشمی، ۱۳۸۱ق.
۱۸. بخـاری، محمدبن‌اسـماعیل، صحیـح البخاری، بیـروت: دارالفکر، 

۱۴۲۰ق.
ل‌البیت؟عهم؟. ۱۹. تمیمی، نعمان‌بن‌محمد، دعائم‌ الاسلام، قم: آ

۲۰. حلی، حسن‌بن‌یوسف، کشف‌ المراد، قم: اسلامی، ۱۴۱۳ق.
بیروت:  الصدق،  کشف  و  ‌الحق  نهج  حسن‌بن‌یوسف،  حلی،   .۲۱

دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۸۲م.
ل‌البیـت؟عهم؟،  آ قـم:  الأسـناد،  قـرب  عبدالله‌بن‌جعفـر،  حمیـرى،   .۲۲

۱۴۱۳ق.
۲۳. خمینـی، سـیدروح‌الله، صحیفـۀ امـام، تهـران: مرکـز تنظیـم و نشـر 

۱۳۷۸ش. امام‌خمینـی،  آثـار 
تحقیقاتـــی  مؤسســـۀ  قـــم:  الحیـــاة،  نهـــج  محمـــد،  دشـــتی،   .۲۴

. ۱۳۷۲ش    ، ؟ع؟ منیـــن لمؤ ا میر ا
۲۵. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، قم: رضی، ۱۴۱۲ق.

۲۶. سیوطی، جلال‌الدین، الدرّ المنثور، بیروت: دارالفکر ، بی‌تا.
۲۷. شـهیدی، سـیدجعفر، زندگانـی فاطمـۀ زهـرا�؛ تهـران: دفتـر نشـر 

فرهنـگ اسالمی، ۱۳۶۲ش.
۲۸. صالحی، سبل الهدی و الرشاد، بیروت: العلمیة.

۲۹. صدوق، الخصال، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش.
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۳۰. صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تهران: جهان، ۱۳۷۸ق.
۳۱. صدوق، کتابُ من لایحضره الفقیه، قم: اسلامی، ۱۴۰۴ق.

۳۲. طبرسی، احمدبن‌علی، الاحتجاج، مشهد: مرتضی، ۱۴۰۳ق.
ل‌البیت‌؟عهم؟،  ۳۳. طبرسـی، ابوعلـی، إعلام الورى بأعالم الهدى‌، قم: آ

۱۴۱۷ق.
۳۴. طبرسـی، علی‌بن‌حسـن، مشـکاة الانوار، نجف: کتابخانۀ حیدریه، 

۱۳۸۵ق.
۳۵. طبری، محمد‌بن‌جریر‌، دلائل الامامة، قم: بعثت، ۱۴۱۳ق.

۳۶. طوسی، تجرید الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
۳۷. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، قم: رضی، بی‌تا.

۳۸. فخر رازی، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 
۱۴۲۰ق.

کراجکی، کنز الفوائد، قم: دارالذخائر، ۱۴۱۰ق.  .۳۹
کلینی، الکافی، تهران: اسلامیه، ۱۳۶۲ش.  .۴۰

کنز العمال، بیروت: الرسالة، ۱۴۰۱ق. ۴۱. متقی هندی، 
۴۲. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران: اسلامیه، بی‌تا.

آیـت‌الله  کتابخانـۀ  قـم:  الحـق،  احقـاق  نـورالله،  ۴۳. مرعشـی، قاضـی 
۱۴۰۹ق. مرعشـی، 

۴۴. مسعودی، اثبات الوصیة، قم: انصاریان، ۱۴۲۳ق.
فــؤاد  محمــد  به‌تحقیــق  مســلم،  صحیــح  نیشــابوری،  مســلم   .۴۵

بی‌تــا. العربــی،  التــراث  احیــاء  دار  بیــروت:  عبدالباقــی، 
ل‌البیت؟عهم؟، ۱۴۱۳ق. ۴۶. مفید، الارشاد، قم: آ

۴۷. هیثمی، مجمع الزوائد، القاهره: القدسی، ۱۴۱۴ق.
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مسابقۀ فرهنگی 
من فاطمه‌ام؛ پدرم محمد�

توضیحات شرکت در مسابقه
ح شده است و افراد بالای دوازده سال  * پرسش‌ها از متن موجود طر

کنند. می‌توانند در مسابقه شرکت 
کنید: * به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

کافی است به‌ترتیب نام  کار،   1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
گزینه‌های صحیح پرسش‌‌ها به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی  مسابقه و شمارۀ 

از چپ به راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود، به سامانۀ پیامکی 
کنید. 3000802222 ارسال 

مثال: من فاطمه ام؛ پدرم محمد 123۴۲ محمد عظيمی
2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:

www.razavi.aqr.ir
به  را می‌توانید  پاسخ‌نامۀ تکمیل‌شده  پاسخ‌نامه:  به پرسش‌ها در  پاسخ   .3
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید 

یا به صندوق پستی 3۵۱– 9173۵ ارسال کنید.
* هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه، ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« پرداخت شده 

کت و تمبر استفاده کنید. است و لازم نیست از پا
* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.

* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود 
و نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد.

گانه ارسال کنید. تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ –۰۵۱



پرسش‌ها
کدام عمل در دنیا محبوب  پرسش اول. بر اساس فرمودۀ حضرت زهرا؟سها؟، 

ایشان بوده است؟
کریم 2. تلاوت قرآن  			  1. نماز اول‌وقت

۴. خدمت به دیگران 			  3. روزه‌های طولانی

پرسش دوم. چرا حضرت فاطمه؟سها؟ را محدثه لقب داده‌اند؟
1.چون فرشتگان از آسمان فرود می‌آمدند و برای ایشان خبر می‌آوردند

کتابی به نام مصحف فاطمه؟سها؟ نوشته‌اند 2.چون 
3.چون احادیث پیامبر� را برای زنان توضیح می‌دادند

۴.چون احادیث بسیاری از ایشان به‌جا مانده است

سُولِ  که می‌فرماید: لا تَجْعَلُوا دُعاءَالرَّ پرسش سوم. آیۀ ۶3 سورۀ مبارکۀ نور 
کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً دربارۀ چه کسانی نازل شده است؟ بَیْنَکُمْ 

کاران و خودخواهان و متکبران 1. حضرت زهرا؟سها؟ ونسل ایشان                2. جفا
3. حسودان و بخیلان و متکبران            ۴. حسودان و خودخواهان و متکبران

پرسش چهارم. محتوای مصحف حضرت فاطمه؟سها؟ دربارۀ چیست؟
2. احکام 		 کریم 1. رمزهای قرآن 

۴. دعا 		 3. خبر از رویدادهای آینده

کنند ایشان نیز از پدر خود  پرسش پنجم. حضرت زهرا؟سها؟ برای‌اینکه اثبات 
کریم استناد فرمودند؟ کدام آیه از قرآن  ارث می‌برند، به 

2. آیۀ 2۷ سورۀ مبارکۀ مریم 		 1. آیۀ 2۶ سورۀ مبارکۀ انفال
۴. آیۀ 1۷۵ سورۀ مبارکۀ بقره 		 3. آیۀ 1۷ سورۀ مبارکۀ نمل






